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دهه ۹۰ دهه ناداستان بوده تا داستان و رمان

میلاد حسینی، نویسنده مشهدی، در آغــاز این 

های ادبــی  ز فعالیت  گــردهــمایــی، بــه بخشی ا

نسیم مرعشی اشاره کرد:«او را رمان نویسی می شناسیم 

که رمان هایش خوب خوانده شده و این، اتفاق خوبی 

«هــرس» و  برای ادبیات ما به ویژه در دهــه۹۰ بــود.

«پاییز فصل آخر سال است»، نام دو رمان مشهور اوست 

که مخاطب گسترده ای برای خود دست وپا کرد.» او 

همچنین از اقبالی سخن گفت که خوانندگان به ژانر 

«اگر بخواهیم وضعیت ادبیات را در  ناداستان دارند:

دهه۹۰ بررسی کنیم باید بگوییم که دهه ناداستان 

بوده تا داستان کوتاه و رمان. حتی مجلات زیادی هم 

با تمرکز روی همین قالب منتشر شده است.»

یک اثر جسورانه

نویسنده کتاب «شب شمس» در بخش دیگری از برنامه 

درباره کتاب اخیر مرعشی صحبت کرد:«درباره کشتن 

با کارهای قبلی او متفاوت است. جسارت خوبی را در 

کتاب شاهد هستیم. نویسنده های زیادی بوده اند که 

بعد از یک کار پرفروش در سایه آن مانده اند یا همان 

کار را تکرار کرده اند. درواقع به قدری تحت فشار 

بوده اند که راضی نشده اند کاری تازه و متفاوت عرضه 

کنند. زمانی که هرس منتشر شد همین بحث ها وجود 

داشت. مخاطبان غافلگیر شدند چون فضای کار به 

کلی با پاییز فصل آخر سال است متفاوت بود. هرچند 

امضای نویسنده همچنان دیده می شد، به صورت کلی 

متمایز بود. درباره کشتن کار قابل قبولی است، اثری 

با محوریت کشتن.»

جنگ نقطه ندارد

نسیم مرعشی در این نشست در معرض سؤال هایی 

قرار گرفت که بخشی از آن ها را میلاد حسینی و بخشی 

دیگر را مخاطبان مطرح کردند. یکی از بحث هایی که 

در این نشست مطرح شد؛ تفاوت فضای دو رمان پاییز 

فصل آخر سال است و هرس بود. او درباره این دو اثر 

گفت:«طرح هرس قبل از پرفروش شدن رمان اولم نوشته 

شده بود. می شنیدم که می گفتند مخاطب هرس را از 

تو نمی خواهد و آدم ها درباره جنگ نمی خوانند. اما من 

در لحظه چیزی برایم اولویت و ارزش دارد و کاری را 

که فکر می کنم درست است، انجام می دهم و امیدوارم 

مخاطب نیز همراه شود.» این نویسنده همچنین توضیح 

«هرس بیشتر از اینکه رمانی درباره جنگ باشد، داد:

درباره دوران بعد از جنگ است. درباره دهه۷۰ و درواقع 

ماجراهای این دهه برای یک آدم جنگ زده و یک سرزمین 

جنگ زده. این در حالی است که در بقیه کشور، دوباره 

زندگی آغاز شده بود. من متولد تهرانم اما تا پنج سالگی ام 

در اهواز بودیم. در خوزستان واقعا عزادار بودیم. عزادار 

زمین و نخل های سوخته و خرمشهر خرابی که هنوز 

هم درست نشده است. این دوگانگی واقعا آزاردهنده 

بود. شما نمی توانی بگویی جنگ، تمام، نقطه. جنگ 

ادامه دارد. نقطه ندارد. نسل اندر نسل جلو می آید.»

مرز باریک داستان و ناداستان

مرز بین داستان و ناداستان کجاست؟ نویسنده 

«طبق  «درباره کشتن» در پاسخ به این سؤال گفت:

تعریف، ناداستان متنی است که از همه عناصر داستان 

استفاده می کند منهای تخیل. یعنی شما نمی توانید 

وسط اورژانس بیمارستان امام، نخل بکارید چون 

وجود ندارد و مخاطب متوجه می شود! اما اگر شما 

یک روزدرمیان بروی آنجا و بعد بنویسی هر روز، ایرادی 

ندارد چون این امر واقعیتی را خدشه دار نمی کند. یا 

لااقل واقعیتی را که موضوع ناداستان، خدشه دار 

نمی کند. نظریه پردازهای آوانگاردتر همین مرز را هم 

دارند برمی دارند.» او درباره چگونه شکل گرفتن کتاب 

«من شغلم نویسندگی است. درباره کشتن اظهار کرد:

چیزهای متفاوتی می نویسم. سخت است که بگویم 

فقط رمان می نویسم یا فقط ناداستان. در خواندن 

البته ناداستان همیشه برایم فرم جذاب تری است. این 

روزها ناداستان های خوب زیادی در بازار نشر وجود 

دارد. سال ها پیش داشتم رمانی می نوشتم که به یک 

وقفه خورد و پیش نمی رفت. [...] به این موضوع فکر 

می کردم که یک مجموعه از ناداستان هایی که نوشته ام 

منتشر کنم. در نهایت درباره کشتن شکل گرفت.»

ادبیات کودک واقع گرایانه

این نویسنده سابقه کار در حوزه کودک و نوجوان 

«درســا و ماجرای عجیب کلاس دوم» را نیز دارد؛

و «درسا و کلاس سوم پیتزایی» نام آثار او در این 

حوزه است که هر دو جزو یک داستان ادامه دار به 

شمار می آیند. مرعشی در این مراسم از این گفت که 

بسیار دوست دارد تا ادامه این داستان را نیز چاپ و 

«طرح درسا بعد از اتمام پاییز  منتشر کند. او گفت:

فصل آخر سال است و قبل از هرس شروع شد. خود 

من وقتی بچه بودم مخاطب چنین ادبیاتی بودم و 

دوست داشتم کتاب هایی بخوانم که واقع گرا هستند 

و سهم تخیل در آن کمتر باشد. علاوه بر این، نوشتن 

درسا برایم شادی و حال خوشی به همراه داشت.

دوست داشتم در کتابخانه ام کتابی برای بچه ها باشد 

که کاراکتر آن دارد با من بزرگ می شود. قصد دارم 

ادامه اش را نیز بنویسم. وقتی درسا را می نویسم هم 

از نوشتنش خوش حالم هم از تصور مخاطب در هنگام 

خواندن.»

یک پژوھشگر حقوق بین الملل کودکان:

برای تبلیغ کتاب هم نباید کودکان را استثمار کرد 

یک پژوهشگر حقوق بین الملل کودکان با تأکید بر وظیفه فرهنگی 

ناشران، نویسندگان، مترجمان، کتاب فروشان و صفحه های فروش 

کتاب گفت: این گروه ها باید به مسئله کار کودک توجه بیشتری 

کنند و این درست نیست که برای تبلیغ کالایی مانند کتاب، بیش 

از حد کودکان را تحت استثمار قرار دهند.

محمدمهدی سیدناصری در گفت وگو با ایرنا ضمن اعلام اینکه 

استفاده ناشران از کودکان در صنعت تبلیغ مشاهده شده است،

ادامه داد: برخی از اعضای گروه های فرهنگی مانند ناشران و 

نویسندگان و افرادی که در بحث فرهنگی پیش ران هستند چرا 

باید زمینه ساز این مسئله باشند؟ ناشران برای معرفی و رونمایی 

و تبلیغ کتاب و هم اندیشی ها و دورهمی کتاب های کودک و 

نوجوان از کودک استفاده می کنند. اما چرا نویسندگان کودک از 

کودکان استفاده می کنند تا در فضای مجازی مخاطب بگیرند؟

او درباره اقدامات برخی از ناشران توضیح داد: مشکل اینجاست 

که ناشران و نویسندگان و مترجمان، سواد حقوقی در حوزه 

فضای مجازی ندارند. در کشورهای پیشرفته کارشناس کودک 

و روان شناس این کار را انجام می دهد، در آنجا کودک کنار 

بزرگ سال می نشیند و بزرگ سال تبلیغ می کند، اما در ایران 

کودک را بزََک و از حالت کودکی خارج می کنند. این کار موجب 

می شود که کودک فکر کند کافی نیست و برای خوب بودن به 

بزََک نیاز دارد.به گفته سیدناصری، باید سواد حقوقی ناشران 

و نویسندگان و مترجمان بالا رود. مشکل اینجاست که بسیاری 

فکر می کنند به این دلیل که کودک تبلیغ کتاب برای کودک 

را انجام می دهد اشکالی در بهره برداری از او وجود ندارد. این 

در حالی است که در این روند، حقوق کودک نقض می شود.

معرفی برگزیدگان جایزه کتاب سال غزل 

چهارمین دوره جایزه کتاب سال غزل، با اعلام برگزیدگان و انتشار 

بیانیه دبیر جشنواره به کار خود پایان داد. به گزارش ایبنا، بر پایه 

متن بیانیه یادشده، برگزیده این دوره کتاب سال «بهنام مؤمنی 

لندان» با مجموعه شعر «مرثیه ای برای مرگ در تبعید» است.

همچنین از میان نامزدهای نهایی بخش ویژه (شاعرانی که تا 

به حال مجموعه غزل منتشر نکرده اند، اما مجموعه شعر چاپ 

نشده شان را برای داوری در بخش ویژه به دبیرخانه جایزه ارسال 

کرده اند) «فاطمه سلیمانی» و «فرزانه شفیعی» به طور مشترک 

برگزیده شدند.

۴هزار سال نوشتن مشق شب! 

لوحی گلی نشان می دهد مشق نوشتن کودکان در ایران از حدود 

چهارهزار سال پیش رایج بوده است. نمونه ای از این لوح در موزه 

«کودکی ایران» به نمایش گذاشته شده است. به گزارش ایسنا،

«ایرانک» یا «کودکی ایران» که فعلا در طبقه همکف ساختمان 

آرشیو اسناد ملی و در سالن گنجینه اسناد ملی مستأجر است،

کودکی در ایران را از دوران باستان تا معاصر به نمایش گذاشته 

است، آن هم با راویانی خوش نوا که قصه های اساطیری از «درخت 

آسوریک» تا داستان های عامیانه همچون «خروس زری پیرهن 

پری» را بلندخوانی می کنند که می تواند برای کودک دوساله تا 

بزرگ سال ۹۹ساله گیرا باشد.

جشن امضای کتاب تازه نسیم مرعشی در مشهد برگزار شد
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 ناویراسته

بـه نظـر می رسـد هرگونـه ماجراجویـی در منطقـه 

هزینه هـای غیـر قابـل پیـش بینـی در دسـت آمریکا و 

حامیـان غربی رژیم صهیونیسـتی خواهد گذاشـت.

ویراسته

بـه نظـر می رسـد هرگونـه ماجراجویـی در منطقـه 

هزینه هـای پیش بینـی نشـده ای در دسـت آمریـکا و 

حامیـان غربـی رژیـم صهیونیسـتی بگـذارد.

نکته

بـه کار بـردن قابـل و غیرقابـل در متن هایـی ماننـد مـتن 

ناویراسـته بـالا گرته بـرداری از «able» اسـت کـه امـکان و 

شایسـتگی را می رسـاند. ایـن ترکیـب غلـط نیسـت؛ اما در 

متـون معتـبر فارسـی بـه کار نرفته اسـت و بهتر اسـت بنا بر 

معیـار ساده نویسـی، از کاربسـت آن کـم کنیـم.

#زین_قند_پارسی

بازتاب

صاحب خبر

 در دوره دوم شعر عاشورایی، یعنی از ظهور صفویه 

تا انقلاب اسلامی، باید به عصر قاجار هم نگاهی 

جدی داشته باشیم. برای اینکه از اهمیت عزاداری 

و اشعار عاشورایی در این دوره بدانیم، کافی است 

بدانیم که ناصرالدین شاه قاجار هم اشعاری در 

رثای امام حسین(ع) دارد که از آن جمله است:

روز عاشورا در آن میدان عشق/کرد رو را جانب سلطان 

عشق/بارالها این سرم، این پیکرم/این علمدار رشید،

این اکبرم [...]

حتی برخی از پژوهشگران معتقدند شعر و 

نوحه معروف «بر مشامم می رسد هر لحظه 

بوی کربلا/ بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا / 

تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده/ تا بگیرم 

در بغل قبر شهید سر جدا» سروده این شاه قاجار 

است. فتحعلی شاه، دیگر شاه قاجار هم شعری 

«محرم آمد و آغاز ماه ماتم شد /  دارد با این مطلع:

مهی که بارور از وی نهال هر غم شد»

اگر از شعر عاشورایی تا صفویه هم بگذریم، پیش از 

قاجار، شعر عاشورایی کارنامه ای بیش از دو قرن دارد 

و این موضوع تأثیر زیادی بر شعر این عصر گذاشت؛

نشانه روشن آن ترکیب بندهایی است که به پیروی 

از ترکیب بند محتشم سروده شد. علاوه بر 

ترکیب بند و قصیده، قالب های دیگر هم 

در این عرصه پدید آمد.

در کنار این قالب های شعری،«نوحه» نیز در 

همین دوره پا می گیرد و بیشترین شاعران 

عاشورایی در این دوره حضور دارند؛ مانند 

یغمای جندقی که «نوحه های عاشورایی او،

مشحون از فنون و صنایع مختلف است و 

آفرینش های ادبی متعددی در تصویرهای 

شعری اش دیده می شود؛ جالب تر آنکه وی 

با هوشمندی بسیار، این تصاویر شاعرانه را 

با تکلف بیان نکرده و این نوع شعر را برای 

مخاطب عام نیز قابل فهم کرده است.» («بررسی 

ساختار و بلاغت نوحه های یغما جندقی (۱۱۹۶ـ 

۱۲۷۶ق)»، منصوره رضایی و مجتبی دماوندی،

فصلنامه علمی شیعه شناسی، دوره ۱۳،

شماره ۵۱، آبان ۱۳۹۴، صفحه ۱۳۵-۱۱۹).

در این دوره با شاعرانی روبه روییم که برخی 

نگاهی عارفانه به ماجرای کربلا دارند مانند 

عمان سامانی در «گنجینه الاسرار» (که 

پیش تر درباره او نوشتم) و نیر تبریزی در 

«آتشکده» و صفی علیشاه در «زبده الاسرار».

همچنین شعر داستانى و روایت گرانه هم رواج 

یافت و برخى شاعران، وقایع عاشورا و حوادث 

پس از آن را به قالب شعر درآوردند. فدایى 

مازندرانى (۱۲۰۰ ـ ۱۲۸۲ هجری قمری)،

ماجراى شب عاشورا و توبه حُر را به شعر درآورده 

است، چنان که نیر تبریزى (۱۲۴۷ ـ ۱۳۱۲ هجری 

قمری)، اشعارى با عناوین «شب یازدهم» و «وصف 

على اکبر» و «وصف حر» و «وصف عباّس» دارد که به 

شیوه روایى و داستانى بازگو شده اند. البتهّ در اشعار 

این دوره نیز رثا و ذکر مصائب، موضوع غالب است.

(دانشنامه امام حسین(ع)، ج۱۰، ص ۲۰۱-۱۸۶).

برخی دوران طلایی اشعار عاشورایی را دوره قاجار 

می دانند. فراوانی شاعران عاشورا پرداز چون ملاّ 

احمد نراقی، فتحعلی شاه قاجار، وصال شیرازی،

یغمای جندقی، صباحی بیدگلی و تنوع اشعار 

عاشورایی در دوره قاجار، از دلایل این نگاه است 

(بررسی عاشورا سروده های دوره صفویهّ و قاجاریهّ،

الناز صمدزاده. پایان نامه کارشناسی ارشد).

نکته ای که نباید از آن غافل ماند این است که به رغم 

افزونی شاعران و اشعار و وجه عرفانی و کمابیش 

سیاسی اجتماعی (مانند دوره مشروطه و شاعرانی 

مثل نسیم شمال و محمدتقی بهار که از مضامین 

آیینی و عاشورایی استفاده نمادین می کنند و 

عاشورا را نماد بیداری می دانند)، در عصر قاجار 

شاهد گسترش مسائل خرافی در شعر عاشورایی 

هستیم. این مسائل از دوره صفوی آغاز شد؛ اما در 

این دوره با رویکردی تقریبا عوامانه جدی تر شد و 

افسانه هایی به ماجرای عاشورا اضافه شد مانند 

عروسی حضرت قاسم.

یادداشت

 برای معرفی و بررسی کتاب «برگردان روایت گونه 

شاهنامه فردوسی به نثر»، می توان از شش منظر 

به آن نگاه کرد:

۱      وفاداری کامل به جزئیات: شاهنامه، مشابه 
بسیاری از داستان ها و رمان های بزرگ تاریخ 

ادبیات جهان، سرشار است از جزئیات؛ جزئیاتی 

که همانند تزئینات و ریزه کاری های به کاررفته در 

یک ساختمان و بنای عظیم، هوش از سر مخاطب 

می رباید و ناخودآگاه، او را به تحسین طراح و مجری 

آن بنا و درباره متن های آگنده از جزئیات ریز و درشت،

به تحسین نویسنده و خالق آن متن وامی دارد.

خوشبختانه، اکثر قریب به اتفاق جزئیات مندرج 

در داستان های شاهنامه که اتفاقا کم هم نیستند،

در برگردان روایت گونه آن به نثر آمده اند. به عنوان 

مثال، اینکه «تور» برای کشتن برادرش «ایرج»، از 

خنجری استفاده می کند که در کفش خود 

پنهان کرده است نیز از دید ریزنگر نویسنده 

«[تور] بی آنکه توجهی  پنهان نمانده است:

به زاری برادر و بی گناهی او کند خنجر از 

میان موزه بیرون کشید و سر او را از تن جدا 

ساخت (ص۳۶).»

۲      شرح دقیق روابط نَسَبی و سببی شخصیت ها:
انگیز و جــذاب  هــای شگفت  یکی از ویــژگــی 

داستان های شاهنامه، روابط خانوادگی فراوان 

و پیچیده میان انواع شخصیت های اسطوره ای 

و تاریخی آن است که حکیم ابوالقاسم فردوسی،

به شکلی دقیق و موشکافانه و عاری از تناقض 

و ناسازگاری، به طراحی و اجرای آن ها پرداخته 

است. این ویژگی، در برگردان منثور شاهنامه 

نیز به دقت رعایت شده و حتی در بعضی موارد،

با افزودن توضیحاتی کوتاه، روشن تر و واضح تر  

شده است. به عنوان مثال، در ص۵۶ می خوانیم:

«نوذر در آن گیرودار، طوس و گُستهم «پسران خود»

را فرا می خوانَد و...» ناگفته نماند، اعراب گذاری 

اسامی خاص (مانند قرار دادن ضمه روی حرف 

اول گُستهم) یاری رسان خواننده در تلفظ 

درست نام هاست.

۳      آهنگین نبودن متن: شاهنامه مثنوی 
بلندی است در وزن حماسی و فخیمِ «فَعولُن 

فَعولُن فَعولُن فَعَل» که بسیاری از مصراع ها 

و ابیات و بخش های آن، بدون اعمال تغییر 

چشمگیری در نحو جمله (یعنی جابه جا 

کردن محل فعل یا فاعل) قابل نقل در 

یک متن منثور اســت. به عنوان مثال،

بیت ۲۸ نخستین داستان شاهنامه، یعنی 

«پادشاهی کیومرث»، این چنین است:«سخن چون 

به گوش سیامک رسید/ ز کردار بدخواه دیو پلید»،

که بیتی است قابل نقل در متنی منثور، بدون نیاز 

به تغییر و بازنویسی. اما چنین به نظر می رسد که 

شادروان دکتر دبیرسیاقی، عامدانه تلاش کرده 

است تا جملات کتاب عاری از وزن آهنگین شاهنامه 

باشد و متن، هرچه بیشتر، به نثر نزدیک شود. به 

عنوان نمونه، به این جملات از داستان «گذشتن 

«سیاوش جامه سفید  سیاوش بر آتش» توجه کنید:

در بر کرد و بر اسبی سیاه نشست و پیش پدر آمد،

پیاده شد و کرنش کرد، [کاووس] شاه از شرم بدو 

ننگریست (ص۹۷).»

۴      خودداری از استفاده مطلق از ابیات شاهنامه:
نبود حتی یک بیت از شاهنامه در خلال روایت 

داستان های آن به نثر، که شاید بی ارتباط با نکته 

مندرج در بند پیشین نباشد، ویژگی منحصربه فرد 

این کتاب است. درواقع، خواننده حین خواندن 

داستان های پرکشش و جذاب شاهنامه به روایت 

دکتر دبیرسیاقی، با جریانی آرام و پیوسته از نثری 

استوار و سخته مواجه می شود که هیچ 

توقفگاه و دست اندازی ندارد، جز عناوین 

داستان ها در آغاز هر کدام از آن ها و نبود 

ابیات لابه لای متن، هرچند کار نویسنده 

را دشوارتر می سازد، به حرکت آهسته و 

پیوسته خواننده در مسیر متن کمک شایانی 

می کند.

۵      نقل حالات روحی فردوسی حین سرایش 
شاهنامه: ظاهرا حکیم توس، حین سرایش 

شاهنامه، هر از گاهی به سن و سال خود 

و همچنین، وضعیت معیشتی و روحــی خود و 

خانواده اش اشاره می کند که خوشبختانه، این ها 

هم با رعایت کامل جزئیات در کتاب آمده اند. به 

عنوان مثال، فردوسی پیش از ورود به داستان 

«پادشاهی بهرام گور»، به روایت دکتر دبیرسیاقی،

چنین می آورد:«ابری تیره برآمده است و برفی سنگین 

از آن می بارد و جهان غرقه در تاریکی 

است. آسمان چه در سر دارد و از 

من که نمک سود (گوشت پخته 

یا ماهی آلوده به نمک) و هیزم 

و جو در خانه ندارم و تا هنگام 

درودنِ جو مدتی مانده است چه 

می خواهد؟ (ص۳۴۵)»؛ یا در 

میانه های داستان «پادشاهی 

«به  خسروپرویز»، می خوانیم:

شصت وپنج سالگی رسیده ام،

[...] فرزند جوانِ من چون به 

سی وهفت سالگی رسید گیتی 

را به مراد خود ندید و از آن 

روگردان شد. پیوسته با من درشتی و عتاب داشت 

و از تنگی زندگی من آشفته خاطر بود. (ص۵۰۷)»

که اشاره به وفات فرزندِ ۳۷ساله حکیم توس و وضع 

و حال او حین حیات دارد.

۶       نثر درخشان دکتر دبیرسیاقی: بنا به قولی معروف 
و بسیار گفته و شنیده و خوانده شده، ادبیات یعنی 

«چگونه گفتن»، نه «چه گفتن». اینکه شخصیت های 

اند و «چه» داستان های شاهنامه «چه» کرده 

ماجراهایی را از سر گذرانده اند یک بحث است و 

از آن مهم تر، اینکه حکیم توس در هزار و اندی سال 

پیش، آن داستان ها و ماجراها را «چگونه» روایت 

کرده است، بحثی دیگر. اکنون که پس از حدود 

۱۰قرن، شاهنامه پژوه برجسته روزگار ما، شادروان 

دکتر دبیرسیاقی (که در سال ۱۳۳۵ شمسی 

و در ۳۷سالگی، به تصحیح شاهنامه بر اساس 

نسخه کلکته پرداخته و در سال ۱۳۵۰ شمسی و 

در زمانه نبود اینترنت و موتورهای جست وجو، با 

تلاشی مثال زدنی، به تدوین کشف الابیات شاهنامه 

همت گماشته است) در سال ۱۳۸۰ شمسی و در 

اوج پختگی و پس از سال ها مؤانست با شاهنامه،

تصمیم می گیرد که برگردان روایت گونه آن را به نثر 

ارائه کند، به شکلی هوشمندانه، از 

قلمی فاخر، دقیق، تندرست و در 

عین حال، روان بهره می جوید که 

انصافا حق «چگونه» روایت کردن 

داستان های شاهنامه به نثر را،

الاطلاق، رعایت می کند. علی 

روحش شاد و آثارش ماندگار باد.

بــرگــردان روایــت گــونــه شاهنامه 

فردوسی به نثر

دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی

۱۴۰۲ (چاپ بیست  نشر قطره،

و دوم)

۵۵۲ صفحه

سه شنبه ها 
با کتاب 

 مریم محبی

«ما در احاطه خبرهای کشتن ایم: تصادف، شکار، قتل [...]. این احاطه نمی گذارد 

گزارش
درست نگاه کنیم. ما از لابه لای این کشتن ها می گذریم، بدون اینکه فرصتی 

ــازه  ــ ــاب ت ــتـ ــم. کـ ــیـ ــاشـ ــه بـ ــ ــت ــ ــق در آن هـــــــا داش ــم ــع ــرای ت ــ ــ ــی ب ــافـ کـ

نسیم مرعشی تجربه ای است متفاوت از دو رمانش. درباره کشتن مجموعه هفت 

روایت مستند است که در تمام آن ها عمل بی جان کردن به عنوان موضوعی یکسان حضور دارد.

نویسنده در طول سال ها و در سفرهایی به دور ایران شکل هایی متفاوت از کشتن را جست وجو 

کرده است. کشتن به عنوان امری روزمره یا جنایتی هولناک. کشتن برای لذت، برای زندگی، برای 

رهایی. این کتاب دعوتی است برای لحظه ای ایستادن و دوباره دیدن این مفهوم.»

 آنچه در این مجال آمده، نوشته پشت جلد کتاب تازه نسیم مرعشی است. کتابی در قالب ناداستان 

و با عنوان «درباره کشتن» که جشن امضای آن، یکشنبه ۲۲مرداد ساعت۱۷ با حضور جمعی از 

علاقه مندان به کتاب و کتاب خوانی درشعبه دوم مجموعه نشر چشمه دل شدگان مشهد برگزار شد.
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دقیق، فاخر، روان!
۶ نکته درباره «برگردانِ روایت گونه شاهنامه فردوسی به نثر»

ابری تیره برآمده است و برفی سنگین 

از آن می بارد و جهان غرقه در تاریکی 

 آسمان چه در سر دارد و از 

من که نمک سود (گوشت پخته 

یا ماهی آلوده به نمک) و هیزم 

و جو در خانه ندارم و تا هنگام 

درودنِ جو مدتی مانده است چه 

 یا در 

پادشاهی 

به 

،

] فرزند جوانِ من چون به 

سی وهفت سالگی رسید گیتی 

را به مراد خود ندید و از آن 

تصمیم می گیرد که برگردان روایت گونه آن را به نثر 

ارائه کند، به شکلی هوشمندانه

قلمی فاخر

عین حال

انصافا حق 

داستان های شاهنامه به نثر را

الاطلاق علی 

روحش شاد و آثارش ماندگار باد

بــرگــردان روایــت گــونــه شاهنامه 

فردوسی به نثر

دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی

نشر قطره

و دوم)

۵۵۲ صفحه


